
الرحیمنالرحماللهبسم  

الحراممجموعه فیش مرثیه با موضوع ماه محرم  

 

اولفیش شب   

 

نیآهنگ سفر کرد به فرمان حس  

نیخوان حسکوفه شد غزل ۀکوچ در  

ه را به خون امضا کردکه حماس یوقت  

نی: که جان من به قربان حسگفتیم  

 غلامرضا شکوهی

 

لیمنان، سلامِ جبرائ زدیسلامِ ا  

لیبه مسلم بن عق دانیشاه شه سلامِ  

 

سوز؛انیو اشک جر سازانیاشک جر   

 



کُلَّمَا اجْتَمَعَ إِلیَْهِ مِنْهُمْ جَمَاعَۀٌ قَرأََ عَلیَْهِمْ کِتَابَ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ)ع( وَ هُمْ 

 یَبکُْونَ 

 

حضرت مسلم)ع(، نامه  زدند،یاز مردم کوفه گرد او حلقه م یهربار که جماعت

...کردندیم هیها گرو آن خواندیها مآن ی)ع(را برانیامام حس  

 

:دیگویم دهیسعد بن عب  

 

«  «إنَّ أشْیاخَنا مِنْ أَهْلِ الْکُوفَۀِ لَوُقُوفٌ عَلَى تلٍَّ یَبْکُونَ

بودند و ستادهیا یاتپه یو بزرگان کوفه در بالا وخیش  [  نیحس تیبر مظلوم

گفتندیو م کردندیم هیگر  

نَصْرَکَ هِیْأنْزِلْ عَلَ اَللّهُمَّ  

 

یا »که خود در سپاه عمر سعد بود برآشفت و به آنها گفت:  دهیسعد بن عب

 !«أعداءَ اللهِ ألا تَنزِلُونَ فتََنصُرُونَهُ

د؟یکنینم یاریو او را  دییآیدشمنان خدا چرا فرود نم یا  

 



 یکارساز بود که خودِ دشمن هم در روز عاشورا گاه هیاگر صرف گر نیبنابرا

!ستیگر  

 

!«   «وَ هُمْ یَبْکُونَ

.نکردند یاری یکردند ول هیگر  

 

 جادیباشد که حرکت و تحول  ا یاشک دیها و جلسات ما باجنس اشک در روضه

.کند  

 

 گریز:

لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعثَِ لَکَ الْأَمَانُ... إِنَّکَ لَا تُکْذَبُ وَ لَا تُغَر فَاجْتَمَعوُا حوَْلَهُ وَ  فَقَالَ

انتَْزَعُوا سیَْفَهُ فَکَأَنَّهُ عِنْدَ ذَلِکَ أیَِسَ مِنْ نَفْسِهِ وَ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ  ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوَّلُ 

  الْغَدْرِ

 

:مسلمث به حضرتمحمد بن اشع ( هیعل (السلام پگفت  

 

مسلمها دور حضرتو آن یتو در امان هست ( هیعل جمع شدند و  (السلام

.را از او گرفتند رشیشمش  



شد و چشمانش پر از اشک  دیناام شیهنگام بود که از نجات خو نیدر هم ایگو

.]شما[ بود رنگیآغاز ن نی. سپس فرمود: ادیگرد   

 

:برداشت   

 

مَعوُا حوَْلَهُ؛فَاجْتَ   

 

در بدنش  یتوان گریکه د یو مجروح پناهیاست که شخص ب انیکوف وهیش نیا

زبان بزنندو طعنه به او زخم هینمانده را محاصره کنند و با کنا . 

 

« بام خانه سربازان بر پشت»گرفتند.  شیروش را پ نیدر هنگام مبارزه هم هم

را آتش زده و بر سر و  ین یهارفتند و از آنجا او را سنگ باران کردند و دسته

.کردندیپرتاب م شیرو  

 

دالشهدایسبا حضرت  ( هیعل  زیمبارزه کردند او را ن وهیش نیهم با هم (السلام

.؛ و از همه جهت به او حمله کردند وَ حَمَلوُا علََیْهِ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ»محاصره کردند   

 



حضرت  ی. وقتکردندیبرخورد م گونهنیبا کودکان و بانوان هم هم یها حتآن

باز هم  سدینویم خیتار دی)س( در قتلگاه بدن پدر را در آغوش کش نهیسک

:آمدند یجمعدسته  

 

از اعراب جمع شدند و او  یا؛ عدهتَمَعَتْ عِدَّةٌ مِنَ الْأَعْرَابِ حتََّى جَرُّوهَا عنَْه فَاجْ

.را از بدن پدر جدا کردند  

  

:منابع  

۳ج  ،یأنساب الأشراف للبلاذر  

۲الإرشاد، ج   

 اللهوف على قتلى الطفوف

 

 

جامع محتوایی هیأتپایگاه   

WWW.HEYAT.CO 

 

 


